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  )99-98سال تحصیلی  29(جلسه  207جلسه:                                                                 درس خارج فقه کتاب القضاء

  03/09/1398                                                                 استاد: آیت االله حبیبی تبار                                          

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ

الحمدُ الله ربِّ العالمَین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی أهل 
  بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائهِم أجمعَین.

شود یا خیر؟ گفتیم اگر موجب علم به معناي علم  ضه اثبات میسخن در این بود که نصب قاضی به استفا
منطقی باشد قطعا مثبت است و محل کلام نیست و علاوه اثبات آن به مؤداي شهادت عدلین هم مطابق با اصل 

فرماید: الظاهر ان ثبوت الولایۀ  است و محل اشکال نیست، مرحوم مقدس اردبیلی(ره) در مجمع الفائده می
ن مما لانزاع فیه بل مجمع علیه لاکثر الاحکام لانها حجۀ شرعیۀ الا فیما شرط اکثر مثل الزنا و کذا بالشاهدی

  بالسماع عنه علیه السلام و اما بالاستفاضه فالمشهور ذلک ایضا بل ما نجد فیه خلافاً.

الا فیما استثنی جاري فرماید اثبات با بینه که تابع قاعده حجیت بینه است که در همه جا  تا این جا مطلب می
است ولی اگر کسی هم نصب قاضی را از امام شنیده کلامی در آن نیست، اما با استفاضه هم مشهور قائل هستند 

دهد و ان فسرت باخبار جماعۀ تفید العلم  شود و نفی خلاف هم وجود دارد؛ خود ایشان توضیح می که ثابت می
 اهدین اگرمراد از استفاضه استفاضه اي باشد که علم یقینی را افاده میالیقینی فلانزاع ایضا بل هو اقوي من الش

کند این هم محل نزاع نیست چون تردیدي نیست که بینه دلیل ظنی تعبدي است در حالی که علم دلیل قطعی 
تبع یقینی عقلی است و روي این مبنا اگر مراد از استفاضه علم یقینی است اقواي از دو شاهد است لان العلم م

بالعقل و النقل در حالی که حجیت قول عدلین فقط از باب تعبد است نه از باب دلیل عقل کما این که قاضی در 
  تواند به علم خودش عمل کند. مرافعات می

بخش دوم فان فسرت بما افاد الظن الغالب المتآخم للعلم بل هو العلم العادي العرفی الذي لایضره الاحتمال 
جرد التجویز العقلی فالظاهر انه کذلک فلا ینبغی النزاع .....ایضا و لا فی ثبوت غیرها من الاحکام البعید الذي هوم

  الا ما نص الشارع بخلافه و کذا بغیرها حتی الکتابه
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فرمایند ما دو اصطلاح در علم داریم؛ یک اصطلاح در علم آن علمی است که همان علم قطعی یقینی است  می
در آن راه ندارد و یک علم، علم عادي یا عرفی است در این علم مراد آن ظن قویی است  که عقلا احتمال خلاف

که نزدیک به یقین است گرچه احتمال عقلاییه بر خلاف راه دارد ولی این احتمال عقلی بر خلاف آن قدر ضعیف 
یست بلکه موارد دیگر از است که عرفا مورد توجه قرار نمی گیرد و معتنا به نیست. و این فقط در اثبات قضاوت ن

شود مگر جایی که شارع نصی بر خلاف داشته  احکام هم به وسیله استفاضه مفید علم عادي و عرفی اثبات می
  32ص  12شود. مجمع ج  فرماید قضاوت نه تنها با استفاضه بلکه با کتابت هم ثابت می باشد. ایشان می

ه اثبات در قوانین وضعی شامل اقرار، شهادت، سوگند، (دعواي مفصلی در حقوق امروزي مطرح است که ادل
 امارات قضایی و سند دانسته است ولی در فقه بحث سند و کتابت جدا محل گفتگو است برخی آن را رد می

دانند اگر دیگران زیر سند را امضا کرده اند و برخی با امضاي خود طرف  کنند، برخی آن را از باب شهادت می
  دانند.) آن را اقرار می

فرماید تثبت ولایۀ القاضی بما یثبت به غیرها من سماع انشائها و الاقرار به او  مرحوم محقق نجفی در جواهر می
البینه علی ذلک و الاستفاضه الذي تمسی بالشیاع الذي یحصل غالبا من سکون النفس و اطمئنان بمضمونه ..... 

با اقرار به آن سماع صورت بگیرد یا بینه اي بر آیین دادرسین فرماید قضاوت هم با شنیدن هم  مرحوم نجفی می
شودکه منظور ایشان نیز علم و یقین  شود با عبارت آخر ایشان معلوم می صورت بگیرد و با استفاضه ثابت می

منطقی نیست بلکه اطمینان را کافی دانسته است در موضوعات و احکام. هرچند مقتضی شک پدید آمده باشد یا 
  55ص  40مده باشد فرقی نمی کند. جواهر ج نیا

شود که در این مفهوم اصلا محل نزاع نیست  بنابراین فرمایش باید بگوییم استفاضه گاهی موجب علم یقینی می
و گاهی ممکن موجب حصول علم عادي بشود و این شیاع مفید علم منظور شیاع موجب ایجاد ظن متقارب به 

  کنند. شود و معامله علمی یقینی با آن در فقه می لم میعلم است که این هم ملحق به ع

در این جا یک بیانی هم مرحوم شیخ اعظم دارد که استفاضه موجب علم حجت است ولی استفاضه اي که علم 
فرماید لم نجد لحجیۀ الاستفاضه الغیر العلمیه دلیلا یطمئن به ولذا اخطار فی  آور نباشد حجت نیست چون می

مها فی القضاء و الشهادات بنابراین ایشان قائل است که ما چیز سومی غیر از علم و ظن نداریم، علم المبسوط عد
  74که حجت است و ظن هم که لایغنی من الحق شیئا و ظن متآخم معنایی ندارد. کتاب القضاء و الشهادات ص 

 و الحمد الله رب العالمین
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